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  مسائل پزشکی نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در

 های پزشکیاعتبار آزمایش 
بحث در اعتبار نتایج آزمایشگاهی و نظرات کارشناسی پزشکی است. این نتایج و نظرات را به دو قسم مبتنی  
بر مقدمات حسی و حدسی تقسیم کردیم. گفتیم مقتضای اطلاقات حجیت بینه )دو شاهد عادل( اعتبار  

از مصادیق جدید  نظرات   نوع شهادات که  این  از شمول  اطلاقات  این  و  مقدمات حسی است  بر  مبتنی 
 .هستند قصوری ندارند

سپس اشاره کردیم که مقتضای ادله، اعتبار خبر ثقه واحد )نه عادل فقهی( در موضوعات است و اینکه  
 .تواند موضوعات را اثبات کندخبر ثقه واحد در غبر باب قضا می

ه عقلاء بر حجیت خبر ثقه واحد است. عمده دلیل  به برخی از این ادله اشاره کردیم و عمده آنها بناء و سبر
ی بنای عقلاء است و در بنای عقلاء برای خبر متضمن حکم کلی  علماء بر حجیت خبر واحد در احکام همیر

ن حکم کلی الهی است از الهی موضوعیت و خصوصینی وجود ندارد و اگر بنای آنها بر پذیرش خبر متضم
این جهت است که روایت متضمن حکم کلی هم در حقیقت نقل موضوع )قول امام علیه السلام( است که  
عه منشأ ترتیب اثر و حجت   یکی از موضوعات خارخر است هر چند این موضوع و نقل قول امام برای متشر

عی است اما این از آثار منقول )قول  .امام علیه السلام( است بر حکم کلی و ثبوت حکم شر

احکام  ثقه واحد در موضوعات  به خبر  اعتماد  آنها جواز  از  اشاره کردیم که  به برخی روایات  در کنار آن 
 .شوداستفاده می 

 .شود علاوه که اطلاق برخی ادله حجیت شهادت عدل، شامل موارد شهادت واحد هم می

در مقابل ممکن است به برخی وجوه و ادله برای نفی اعتبار خبر ثقه در موضوعات تمسک شود که در ذیل  
 .کنیمبه آنها اشاره می

 اول: روایت مسعدة بن صدقة 
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 (۳۱۳، صفحه ۵، جلد رَضِيعَت

گفته شده مفاد این روایت عدم حجیت خبر ثقه واحد در موضوعات است چرا که حلیت در اشیاء را به  
ی  ی علم به حرمت یا قیام بینه بر آن مغیا کرده است پس اگر ثقه واحد در شبهات موضوعیه از حرمت چبر

 .استخبر بدهد مطابق این روایت برای نفی حلیت کافی نیست و حلیت و برائت مستمر و بافی 
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اما این استدلال ناتمام است چون بر تفسبر بینه به شهادت دو نفر عادل مبتنی است در حالی که معلوم  
نیست منظور از بینه خصوص شهادت دو عدل باشد. بینه در لغت به معنای مطلق حجت است و درست  

چه قابل است که شهادت دو عادل هم از جمله حجج است اما بینه در آن منحصر نیست. بینه یعنی آن
عی یا عقلابي محسوب می   .شوند احتجاج است و حجت شر

ی معنای لغوی بینه هم باشد با این حال صدق بینه بر غبر آن هم مسلم  علاوه که حنی اگر شهادت عدلیر
شود و با روایت مجمل  است پس بینه دارای دو معنای لغوی خواهد بود و نتیجه اینکه روایت مجمل می 

 .توان از ادله حجیت خبر واحد در موضوعات رفع ید کرد نم 

 :حنی در باب قضاء هم معلوم نیست مراد از بینه خصوص شهادت دو عادل باشد. اینکه منقول است
مْ »
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قطعی در باب اقرار در باب قضاء نیست همان طور که خبر عدل واحد به ضمیمه قسم مدعی از حجج  
اموال است و لذا هیچ بعید نیست منظور از بینات در اینجا همه حجج معتبر باشد که از جمله آنها اقرار 

ی و قسم جزو بینات محسوب نم  شود و نسبت آن با حجج مثل نسبت اصل علم با امارات  است. بله یمیر
است و در موارد نزاع اماره منکر در حقیقت همان اموری است که او بر اساس آنها منکر محسوب شده  

 .است )مثل ید و ...( 

و حنی اگر منظور از بینات در این روایت خصوص دو شاهد عادل هم باشد با این حال اعتبار امور دیگر را  
توان حصر حجت قضابي در شهادت دو عادل را استفاده کرد. به عبارت کند و از این روایت نم نفی نم 

دیگر این روایت در مقام حصر حجج علی الاطلاق نیست بلکه یا در مقام حصر به نسبت به واقع است و  
ی در واقع ایجاد نم کند و اینکه قضا و حکمیت حنی اگر از طرف پیامبر صلی الله اینکه بینه و قسم تغیبر
ی ایجاد نم  کند و یا حصر اضافی است و در مقام نفی قضاء بر اساس علم  علیه و آله باشد در واقع تغیبر

 .غینر و وخ است 

 دوم: استدلال به برخی ادله اعتبار بینه 

شود و گرنه اعتبار تعدد لغو خواهد بود. اگر گفته شده از این ادله عدم اعتبار خبر ثقه واحد استفاده می
ط شده باشد و موضوع حجیت، بینه و شهادت  شهادت عدل واحد معتبر است چرا باید تعدد در بینه شر
ی از لغویت یا باید  دو عادل قرار داده شود و تعلیق حکم بر لزوم شهادت دوم، لغو است. پس برای جلوگبر

ه عقلاء محسوب می از ادله حجیت خبر ثقه واحد در موض شوند و وعات رفع ید کرد و این ادله ردع از سبر
ی ادله حجیت خبر ثقه واحد رخ می  ی آنها و بیر  .دهدیا اینکه تعارض بیر

به نظر این استدلال هم ناتمام است و اگر اعتبار بینه در مواردی اثبات شود به معنای نفی حجیت خبر ثقه  
عی است و نهایتا دلیل مجمل خواهد   واحد نیست چون گفتیم معنای لغوی بینه، مطلق حجج عقلابي یا شر

 .بود به همان بیابی که به تفصیل گذشت 

یفه اتِ » سوم: آیه شر
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در این آیه عنوان بینه نیامده است بلکه عنوان شهادت دو عادل مذکور است و اگر شهادت واحد کافی باشد 
ه عقلاء بر اعتبار خبر ثقه واحد در   موضوعات است و اعتبار تعدد لغو خواهد بود. این آیه هم رادع از سبر

 .هم با سایر ادله معارض است

به نظر ما این آیه هم با اعتبار خبر ثقه واحد در موضوعات منافات ندارد. برای دفع لغویت کافی است که 
شود این است که شهادت  ای تصور کنیم. آنچه از این آیه استفاده میبرای اعتبار تعدد شاهد اثر و فایده 

دو شاهد خصوصینی دارد که حتما در شهادت واحد وجود ندارد و شاید آن نکته احتیاط در دین باشد. 
یعنی چون در دین دواعی انکار زیاد است و احتمال وقوع نزاع زیاد است اگر کار به دادگاه کشیده شود به دو  

ی این مساله شهادت دو شاهد نیاز است و شهادت عدل واحد کافی نخواهد بود   یفه با در نظر گرفیی و آیه شر
یفه در مقام نفی اعتبار خبر ثقه واحد نیست و ذکر دو شاهد در   شاهد را بیان کرده است در نتیجه آیه شر
یفه نه به خاطر عدم اعتبار خبر ثقه واحد در موضوعات بلکه به خاطر عدم اعتبار شاهد واحد در  آیه شر

 .باب قضاء است

اشکال نشود که شاهد واحد به ضمیمه قسم مدعی برای اثبات ادعای مدعی در امور مالی کافی است پس  
راه منحصر در شهادت دو شاهد نیست چون در برخی موارد راه منحصر در شهادت دو عادل است مثل 

الزامی به   جابي که مدعی نابالغ یا مجنون باشد چرا که در این موارد قسم مدعی مسموع نیست و ولی هم
 .قسم ندارد

ی مقدار کافی است که موردی را تصویر   خلاصه اینکه برای دفع لغویت اعتبار تعدد شاهد در این آیه همیر
 .کنیم که نتیجه و احقاق حق بر تعدد شهادت متوقف باشد و با غبر آن نتوان حق را اثبات کرد

یفه امری را ذکر کرده است که در هر صورت حق قابل اثبات باشد و به امر دیگری نیاز نباشد تا  پس آیه شر
ی برای دفع لغویت اعتبار تعدد کافی است  .حق در هیچ موردی ضایع نشود و همیر

موکد آنچه گفتیم این است که به اجماع شیعه، شهادت واحد و قسم مدعی در امور مالی برای اثبات ادعا 
یفه به ملاک دفع لغویت نافی اعتبار شهادت واحد و قسم مدعی نیست   .کافی است و این آیه شر

نتیجه اینکه ادله اعتبار خبر ثقه واحد در موضوعات تمام است و ادله نفی اعتبار آن ناتمام است. البته 
توجه به این نکته لازم است که اعتبار خبر ثقه واحد در موضوعات قابل تخصیص است و لذا در برخی  

ات هلال که شهادت  موارد تخصیص خورده است و خبر ثقه واحد برای اثبات موضوع کافی نیست مثل اثب
دو نفر مرد موضوعیت دارد و شهادت عدل واحد یا غبر مرد کافی نیست یا در حدود شهادت دو یا چهار نفر 

پس هر جا  .معتبر است یا در باب قضاء در برخی موارد مثل اثبات قصاص متوقف بر شهادت دو نفر است 
 .بر اعتبار تعدد دلیل اقامه شود مخصص ادله اعتبار شهادت واحد در موضوعات است 



تواند موضوع  معتبر نیست اما می توجه به این نکته هم لازم است که در برخی موارد اگر چه شهادت واحد
تواند موجب تحقق لوث احکام دیگری باشد مثلا در باب قصاص اگر چه شهادت واحد اعتباری ندارد اما می

 .که موضوع قسامه است بشود

خلاصه اینکه خبر ثقه واحد در موضوعات معتبر است مگر در مواردی که تخصیص ثابت شود و بر این  
کند و اگر جابي  اساس خبر ثقه بر اساس آزمایشات پزشکی مبتنی بر حس، معتبر است و موضوع را اثبات می

 .تعدد هم لازم باشد با شهادت آزمایش کنندگان متعدد موضوع قابل اثبات است

 


